
ابیات نویافته یک قصیده 
از صدقی استرآبادی

ثار شاعر ح حال و آ   نگاهی کوتاه به شر

 ســلطان محمداســترآبادی متخلص به صدقی از دانشــمندان و شــاعران شــیعی 
مذهــب اواخــر قــرن نهــم در اســترآباد دیــده بــه جهــان گشــود. وی پــس از کســب 
مقدمــات علــوم بــرای تکمیــل دانش‌هــای زمــان خــود بــه هــرات مســافرت کــرد. 
ورود صدقــی بــه هــرات، مقــارن بــا اواخــر عمــر امیرعلی‌شــیر نوایــی اســت. شــاعر 
موضــوع مقالــه مــا مــورد توجــه امیــر قــرار نمی‌گیــرد و حتــی موجــب آزردگــی و 
رنجــش وی نیــز می‌شــود بــه طــوری کــه بــه دســتور امیــر روانــه‌ی زنــدان می‌گــردد. 
صدقــی در بیت‌هایــی از قصیــده‌ای کــه در ســتایش حضــرت امیرالمومنیــن )ع( 

ســروده، اشــاره‌ای بــه همیــن روزهــای پریشــانی خــود دارد: 
در محنت چنین نَبرَد التجا به غیر 

پیداست قدر غیر تو گر آن و این ماست
از جور دهر گر چه اسیر نوایی است

آسوده خاطر است که عونت معین ماست1
او ســپس از هــرات بــه کاشــان مهاجــرت می‌کنــد و بــه تصریــح ســام میــرزا در ایــن 
، فقــه و کلام را تــا مراحــل اعــا فــرا می‌گیــرد: » عالــم کامــل و شــاعر فاضــل  شــهر
اســت. اکثــر علــوم، خصوصــا کلام و فقــه را ورزیــده، در بحــث علمــی و فصاحــت 
بی‌نظیــر زمــان و در شــعر و انشــا یگانــۀ دوران؛ امــا بســیار بی‌طالــع افتــاده و 
ــج  ــل از او در رن ــه عاق ــدارد ک ــن کاری ن ــر از ای ــازگار غی ــار ناس ــج رفت ــک ک ــا فل گویی

باشــد و جاهــل، صاحــب گنــج« 2

 سیدهادی میرآقایی
نویسنده و مدرس زبان

 و ادبیات فارسی 
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ــادل  ــاب، مع ــام کت ــت. و ن ــرده اس ــاز ک ــخ 973ق آغ ــامی در تاری ــه س ــد از تحف ــود را بع ــره خ ــه تذک ــر ک ــنده نفایــس المآث نویس
ح حــال برخــی از  ابجــدی آن و یــا بــه قــول فرنگی‌هــا  »کرونگــرام« آن اســت و در ســال 979ق یــا 998ق بــه اتمــام رســیده  بــه شــر
ح حــال صدقــی نوشــته اســت »صدقــی تخلــص مولانــا  شــاعران اســترآباد ماننــد، خضــری، حمــدی، روغنــی اشــاره کــرده، در شــر
ســلطان محمداســترآبادی اســت. فاضــل خــوش طبــعِ شــیرین کلمــات بــود. ادای خاصــی داشــت و در وقــت خوانــدن شــعر 
از ســر و دســت، حرکتــی کــه دلالــت بــر رعشــه دارد، ظاهــر می‌شــد. شــاعر خــوش گــوی اســت، خصوصــا در وادی قصیــده کــه 
بی‌نظیــر افتــاده. فرزنــدان خــوش فهــم دارد. در کاشــان توطّــن دارد. اکثــر شــاعر و منشــی‌اند. پســرش محمدحســین در 

تاریــخ فــوت پــدر گفتــه:
آن که صیت سخنش هر جا رفت صدقی آن سرور ارباب سخن	

چون از این دنیی پُر غوغا رفت 		 بی بدل بود در اطوار علوم
» عالمی بی بدل ز دنیا  رفت «3 		 بهر تاریخ وی آمد از غیب

این ابیات از نتایج افکار ملا ثبت افتاد: 
جام اغیار لبالب ز می لعل مثال                             ساغر ما همه از خون جگر مالامال

در رهت خار جفا چون کشم ز پاک مرا                     در بلاهای تو خاریدن سر نیست مجال
ی بر دل                که بود چرخ کند محنت او را پامال

ّ
هست هر غم زده را  دست تسل

غم من روز فزون است از آن می‌ترسم                    که مبادا به کمالش رسد آسیب زوال
***

چون مهر، آن که بهر تو سر در جهان نهاد                          پا بر سریر سلطنت جاودان نهاد
             ننهاد جز برای خریداری غمت                                     ایزد که در نهاد بشر نقد جان نهاد

غ شکسته بالِ دلم آشیان نهاد بر شاخسار عشق تو در حیرتم که چون                               مر
اعجاز عشق بین که چراغ دلم نمرد                                  هر چند تندباد غمت رو  بدان نهاد4

صدقــی در تتبّــع شــاعران مختلــف، شــعر ســروده، نویســنده نفایــس المآثــر چنــد نمونــه را ذکــر کــرده اســت: »در تتبــع ایــن بیــت 
حضــرت امیرخســرو گفتــه:

مگو پیراهن زیبای آمد راست بر یوسف              »تو هم بشناس خود را و یکی سر در گریبان کن« 5
ملا به تضمین گفته:

از جیب عیب مردم چند سر بیرون نهم آخر        تو هم بشناس خود را و یکی سر در گریبان کن
صدقی در تتبّع قصیده خواجه سلمان گفته:

یاقوت آبدار  لبت، قوّت جان دهد               لب تشنه را به چشمه حیوان نشان دهد 6
یکــی دیگــر از تذکــره نویســانی کــه بــه شــرح حــال صدقــی توجه کرده اوحدی بلیانی اســت که تذکــره خــود را در ســال 1024ق به اتمام 
رســانده، او خیلــی مختصــر بــه شــرح حــال و نمونه‌هایــی از اشــعار صدقــی اشــاره کــرده و نوشــته اســت »مولانــا صدقــی اســترآبادی 
بــه غایــت فاضــل، کامــل، خــوش طبیعــت، عالــی همّــت، بــزرگ رتبــت، جامــع بــوده و نامش ســلطان‌محمد اســت و تا اواســط زمان 

شــاه طهماســب از وی نشــان داده‌اند.«  7
از صدقــی اســترآبادی، آثــاری از جملــه: کتــاب مطلــع الانــوار کــه گویــا در موضــوع کلام یــا فقــه نوشــته، کتــاب دیگــری کــه در شــرح 

مطالــع بــه رشــته تحریــر درآورده، دیــوان اشــعاری نیــز از شــاعر بــه یــادگار مانــده اســت. 8
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 ابیات نویافته یک قصیده 
صدقــی قصایــد متعــددی در نعــت پیامبــر مکــرم اســام )ص( و منقبــت ائمــه اطهــار )علیهــم الســام( ســروده کــه در نســخ خطــی 

ثبــت و ضبــط شــده اســت. دو پژوهشــگر معاصــر، دیــوان او را تصحیــح و چــاپ کرده‌انــد:
 1- مرضیــه قدمعلــی صوفــی کــه تصحیــح انتقــادی دیــوان شــاعر، عنــوان پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد نویســنده بــوده و ســپس 

چــاپ کــرده اســت.  9
2- علــی حیــدری یســاولی کــه پیش‌تــر از آن، مقالــه‌ای در بــاره ســلطان محمــد صدقــی اســترآبادی نوشــته10  و ســپس پــس از 
تصحیــح دیــوان صدقــی بــا ســه دیــوان ســه شــاعر دیگــر از اســترآباد در مجموعــه‌ای بــا نــام میــراث ادبیــات شــیعه چــاپ شــده. ایــن 
دو مصحــح گرامــی، نســخه‌ای را کــه مــاک تصحیــح خــود قــرار دادنــد، نســخه شــماره 2401کتابخانــه مرکــز احیــای میــراث اســامی 
اســت. در ابتــدای دیــوان قصیــده‌ای در مــدح و ســتایش بــاری تعالــی اســت کــه از ابتــدای قصیــده، ابیاتــی حــذف شــده اســت و بــا 

بیــت زیــر شــروع می‌شــود:
نظر به مردم چشم از تو این سُرور بس است                     که هر شبی که جهان تیره شد ز دود ظلام

یســاولی قبــل از ثبــت ســروده مزبــور، قالــب شــعر را خــوب تشــخیص داده، و قصیــده نوشــته، ولــی قدمعلــی صوفــی بــا دقــت در 
بیــت اول، بــه گمــان ایــن کــه، بیــت نوشــته شــده، بیــت اول شــعر اســت، قالــب را بــه نادرســت »قطعــه« دانســته اســت. نگارنــده 
بــا جســت و جــو در دســتنویس‌های گوناگــون، ســی و چهــار بیــت محــذوف اول قصیــده را در یکــی از نســخ خطــی کتابخانــه کاخ 

گلســتان یافــت کــه اینــک تقدیــم خواننــدگان محتــرم می‌شــود:                                                                                   
 ذوالجلال والاکرام

ّ
به نام آن که جهان را به ذات اوست قیام                        خدای عزّ و جل

یگانه ایزد بی چون مدار نقطۀ کون                                 کز اوست دایرۀ هستی و به اوست تمام
جز او خود آمده کس نیست در سرای وجود                       خداشناس از آنش خدای خواند نام
حکیم حکمت بی‌‌ریب و پاک از هر عیب                           علیم عالم غیب و مفیض رحمت عام

بلند و پست جهان را چنان به هم پیوست                            که گشت شاهد توحیدش این خجسته نظام
رسد به او خرد خرده بین ولی نرسد                                   به کنه او نه به اعلام و نه به استعلام

به کنه ذات جهان آفرین او نه همین                                   کلیم طور تجلی نیافت راه کلام
به موشکافی اندیشه در قلمرو عقل                                       که سرّ وحدت او یافت تا کند اعلام
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که راست قدرت پرسش که بی‌خطا و خلل                            چرا ز دفتر تقدیر بسترد ارقام
برون ز چون و چرا کار و بار و حکمت او                             نه با خبر کس از ایجاد او نه از اعلام

درِ یقین به وجود خجسته آثارش                                        کلید فکر تواند گشود یا الهام
خرد چو هستی ممکن نکو شناخت، شناخت                          که کیست مبدای آثار و چیستش احکام

به راه او که خطرهاست با وجود دلیل                                  ذلیل شیوه تقلید چون کند اقدام
هوای فاسد تقلید در دماغ خرد                               چو راه یافت کجا بوی حق رسد به مشام

به تف آتش فکرت ز عِرق دیو عناد                              خوش آن که جای عرق، خون روان کند رمسام
به حق شناخت توان، اهل حق ولی حق را                       به فرّ کس نشناسد دل نکو فرجام

موحدان رهش یک به یک ولی نعم                               مقلدان طریقش تمام کالانعام
به از تبدّل خلقت به او طریقی نیست                             ز خلق تا شده بیگانه کی رسد به مرام

تمام دام ره ولای لغزش قدم است                                خلاف اهل جدل اختلاف علم کلام
به چاشنی محبت ز خوان معرفتش                                مذاق پخته عرفان رسد نه حکمت خام

کمال ذات به وصف از کمال نقصان است                                ز غیر قطع نظر کرده ذات اوست تمام
زهی وجود تو عین و تو عین هر موجود                                  سواک فی نظر العقل داخل الاعلام

به جلوه‌گاه ظهور آن چه هست غیر تو نیست                            کجاست غیر تو غیر از نمایش اوهام
به جز تو چاشنی ذوق عشق و وحدت را                                به شهد معرفت آمیخته که داد قوام

که آب بر رخ آتش نشان فشاند به لطف                   وزان که ساخت عیان خال‌های عنبرفام
بشست عارض خورشید را به چشمه نور                      چو طشت خون شفق ریخت بر ... بهرام

شرر مثال که نگذاشت تا رسد بر ...                            زحل چو تخم نحوست فشاند بر ایام
نه مدت و نه مدد کار و نی ستون نی سکون                  بنای قصر فلک را که داد استحکام

چه در سیاهی شام و چه در سفیدی صبح                      دمی که گرمی هنگامه را رسد هنگام
به آب و تاب کند از ... گه ظهور                                 بتان مهر جبین لعبتان سیم اندام

به نفخ صور که گِرد آورد عظام رمیم                            که استخوان بدن بندد از رمیم عظام
تبارک الله از آثار دست قدرت تو                    که یک به یک همه حیرت فزاست در افهام

کجاست جز تو دلارام اهل دل یا رب                    دلی که بی تو بود با که باشدش آرام
در این جهان و در آن نیز بی تو کس چه کند            دوام زندگی و زندگانی به دوام 11

منابع:  
  اوحدبلیانــی ، تقــی الدیــن محمــد )1389( عرفــات العاشــقین و عرصــات العارفیــن، تصحیــح محمدقرمــان، مرکــز پژوهشــی میــراث 

مکتوب
حسینی گرگانی، میر تقی ) 1384( فرهنگ‌نامه مفاخر استرآباد و جرجان، گرگان: پیک ریحان

حیدری یساولی، علی) 1392( سلطان محمدصدقی استرآبادی، سراینده شیعی درگذشته 952ق، میراث شهاب، شماره 71 
درایتی، مصطفی ) 1390( فهرستگان نسخه‌های خطی ایران )فنخا( ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

صدقی استرآبادی، سلطان محمدبن حسن )395 1( دیوان اشعار، تصحیح مرضیه قدمعلی صوفی، گرگان: پیک ریحان
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صفوی، سام میرزا ) 1389( تحفه سامی، تصحیح و تعلیقات فاطمه انگورانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
کاشــی، تقــی الدیــن )1392( خلاصــه الاشــعار و زبــده الافــکار )بخــش ری، اســترآباد ونواحــی آن بــاد( تصحیــح مرتضــی موســوی و 

دیگــران، مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب
کامــی قزوینــی، علاوالدولــه )1395( تذکــره نفایــس المآثــر، تصحیــح ســعید شــفیعیون، کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس 

شــورای اســامی
گمنام، جنگ اشعار، نسخه خطی، کتابخانه کاخ گلستان، ش 531

معطوفی، اسدالله )1389( تاریخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، چاپ دوم، مختومقلی فراغی

   پی‌نوشت:
1-میراث شهاب، بهار 1392، ش 71، ص 27

2-تحفه سامی، ص80 
3-نفایــس المآثــر، ص  336 ؛ حســینی گرگانــی دو بیــت از قطعــه مزبــور را بــدون ذکــر شــاعر نوشــته اســت. )فرهنگ‌نامــه مفاخــر 

اســترآباد و جرجــان، ص336( 
4 - نویســنده نفایــس المآثــر از ایــن غــزل چهــار بیــت نقــل کــرده کــه ســه بیــت آن را حســینی گرگانــی نوشــته اســت. بیــت ســوم را 
ننوشــته. )فرهنگ‌نامــه مفاخــر اســترآباد و جرجــان، ص 335( ضمنــا در بیــت دوم، مصــراع دوم بــه جــای کلمه »بشــر«، »خرد« نوشــته 

اســت.
5- بیت مطلع غزل امیرخسرو:

درا ای شــاخ گل، خنــدان و مجلــس را گلســتان کــن  / بگفــت تلــخ چــون مــی عاشــقان را مســت و غلتــان کــن )دیــوان امیرخســرو 
ص453( دهلــوی، 

6-حسینی گرگانی این بیت و دو  بیت دیگر از غزل را نوشته است. )فرهنگ‌نامه مفاخر استرآباد و جرجان، ص 337(
7-عرفات العاشــقین، 2317/4 ؛  اوحدی بلیانی چهار بیت از ســروده های صدقی را نوشــته که حســینی گرگانی آن ابیات را با ســاقی 

نامــه و برخــی ســروده‌های او را ذیــل شــرح حــال شــاعر نقــل کرده اســت. 
  8-بــرای عــدم اطالــه کلام، خواننــدگان محتــرم را بــه مطالعــه شــرح حــال شــاعر بــه دو کتــاب: فرهنگ‌نامــه مفاخــر اســترآباد و جرجــان 

)332/1-340  (و تاریــخ فرهنــگ و ادب گــرگان و اســترآباد، ص250 ارجــاع می‌دهــد. 
  9-صوفی در شهریور ماه سال 1390در دانشگاه مازندران از پایان‌نامه دفاع کرده و در سال 1395 چاپ کرده است.

10-میراث شهاب، سال 1392، ش 71، صص 54-27 
11-جنگ اشعار، شماره 531، برگ‌های 32-14


